
 وهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستانپژ

 (۱۰۷-۱۲۸ )صص ۱۳۹۶پاییز و زمستان ، بیست و نهمشماره پانزدهم، سال 
۱

 

 خوابیسعدی، شب و بی

 احمد سنچولی

  چکیده 

های شعر عارفانه و عاشقانه است که مایهراستین، یکی از بن عاشقداری زندهخوابی و شببی       

های گوناگون انعکاس یافته است. این مضمون با توجه به روند های مختلف به صورتدر دوره

سعدی به اوج خود رسیده است.  تدریجی شعر فارسی و مخصوصاً غزل، تحوّل یافته و در غزل

های او با موضوع شب شود و بعضی از غزلای او را شامل میهچنان که عاطفۀ اصلی برخی از غزل

امد مفهوم تحلیلی، بس -گردد. نوشتار حاضر با به کارگیری شیوة توصیفیخوابی شروع میو بی

های آنان به طور کامل موجود بوده، در دو دستۀ عاشقانه خوابی عاشق را در شعر شاعرانی که غزلبی

 ایههای سعدی، به بیان انگیزهداده و پس از بررسی این مفهوم در غزلو عارفانه مورد مطالعه قرار 

های داری در غزلزندهخوابی و شبپرداخته است. مضمون بی خوابی سعدیقراری و بیمهم بی

سعدی به عنوان یک ویژگی سبکی مطرح است و سبک شخصی وی را در حوزة فکری و ادبی به 

 رسد.اثبات می

 خوابی، شب.غزل، عشق، بی سعدی، ها:کلید واژه

 مقدمه -1

های ها و غزلهایی است که در تغزلمایهداری شاعر عاشق یکی از بنزندهخوابی و شببی

های غزل خورد، اما اوج آن را درهای نخستین شعر فارسی به چشم میاغلب شاعران از همان دوره

کند ف میهای خیال را توصیرویشبهای دراز، های شبخوابیدر بی» توان یافت. اوسعدی می

                                                      
        :sanchooli@uoz.ac.ir-ah Email )نویسنده مسئول(استادیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل-۱

 ۲۸/۱۲/۹5 :یرشپذ یختار                          ۸/۶/۹5: یافتدر یختار                    
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 ددگرو باز به آستانۀ معشوق باز میگردد آرام مشتاق در همۀ آفاق میدهد که خاطر بیو نشان می

رد آویابد. تردید و وسوسۀ عاشقی را که جز خودش نیست، به قلم میتر جایی نمیو از آن خوش

آید باز یک و صبح که از خانه بیرون میخواهد دل از معشوق برکند خیال میکه همه شب در عالم 

 (.۲54: ۱۳۸۲کوب،زرین«)تواند گذاشتاز کنار معشوق نمیقدم آن سوتر 

ه انگیزد کآورد، بلکه در درونش غوغایی برمیزیبایی و جمال معشوق نه تنها او را به وجد می

کند. در حقیقت با خواندن غزلیات سعدی و را سرمست میو ا و قرار و آرام را از او ربوده خواب

اش را احساس کرد. او که پیش از عاشق شدن، از خواب سنگین و بسیار خوابی همیشگیتوان بیمی

ن که گذرد؛ از اینالد؛ از این که شب بر او دیر میخوابی میکرد، اکنون از بیخود با دوستان گله می

ها خواند و یا مؤذّنان با گفتن اذان و اعلام صبح، شاعر را از اندیشهینفس خروس گرفته و نوبتی نم

نالد و مند است. گاه از فراق دوست میدهند،گلههای عشق و درد ناشی از آن نجات نمیو وسوسه

گاه از وصال. دوست حاضر یا غایب، عاشق را مجال خفتن نیست. او عاشقی است که از درازی 

های شبانگاه، از پروین ها و نالهدوست که همراه همیشگی اوست، از گریه شب فراق، از خیال روی

... خواند وکه هیچ بر مراد دلش نمی و ثریّا که همراز اویند، از صبح روی دوست و از خروس

ها دارد. گویی با سرودن غزل و بیان احساسات خود، باری سنگین را از دوش خویش بر شکایت

 گذارد.زمین می

 الات تحقیقسؤله وأبیان مس -1-1

خوابی هرچند در شعر دیگر شاعران نیز به کار رفته است، اما به گستردگی و مایۀ شب و بیبن

های سعدی نیست. این مسأله در غزل او با طیف وسیعی از احساس و عاطفۀ شاعر همراه تنوعّ غزل

در این پژوهش، غزل  ذال گیرد.های او را کاملاً در بر میگشته و گاه عاطفۀ اصلی بعضی از غزل

و  مایۀ شبعارفانه بررسی شده و سپس بن آغاز تا عصر سعدی در دو دستۀ عاشقانه و فارسی از

 های آن اشارهانگیزه های سعدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به عوامل وخوابی در غزلبی

بی در خوامایۀ شب و بیبن گردیده و در نهایت پاسخ به این سؤالات که: اولاً روند تدریجی تحول

غزل عاشقانه و عارفانه تا دورة سعدی چگونه بوده است؟ ثانیاً چه طیفی از احساس و عاطفۀ هر 

 های این مسأله در غزل سعدی چیست؟گیرد؟ ثالثاً عوامل و انگیزهشاعری را در بر می
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 اهداف و ضرورت تحقیق  -2-1

داری عاشق راستین در شعر زنده( شب و شبmotifهدف این پژوهش بررسی موتیف )

عاشقانه و عارفانه از آغاز تا عصر سعدی است و این که چگونه در غزل سعدی به عنوان یک 

مقایسۀ واحدهای فکری مشترک و تعیین وجوه در واقع  رسد.مختصۀ سبکی به اوج خود می

 ف در سبک است.ها بیانگر اختلاف در عواطف و احساسات و در نتیجه اختلاها و تفاوتشباهت

 یابد. زیرا سبک مبین بینش خاصی است که در زبانی خاص تجلی می

 تحقیقپیشینه  -3-1

ت شناسی او تحهای بسیاری صورت گرفته است. نگاهی به کتابدر بارة غزل سعدی پژوهش

لی خود گویای این نکته است. اما در مورد شب تألیف کاوس حسن« پژوهیفرهنگ سعدی»عنوان 

شناسی سبک»داری سعدی تحقیق مستقل و درخوری مشاهده نشد. البته شمیسا در کتاب ندهزو شب

ند که کضمن بررسی نقش مقایسۀ واحدهای فکری در تعیین سبک شخصی شاعر، اشاره می« شعر

این  الطیرخوابد و عطار در منطقهای شعر عرفانی این است که عاشق راستین نمییکی از موتیف

های خود قرار داده و این که استاد سخن سعدی هم چند بار به این یکی از داستان موتیف را اساس

 موتیف اشاره کرده است.

 خوابی در غزل فارسیشب و بی -2

 غزل عاشقانه  -1-2

هـ .ق(، شکل شعری غزل بسیار کم است  5۳5تا آغاز قرن ششم یعنی تا زمان سنایی )متوفی 

چند ی با غزل اصطلاحی تفاوت دارد. هرنظر معن و این تعداد اندک هم از نظر صورت و هم از

گوید. در این دوره آنچه ها در عشق و عاشقی است، اما بیشتر از عشق زمینی و مادی میمضامین آن

های به جا مانده از شاعران دورة سامانی، از به جای غزل رواج دارد، تغزل است. در برخی از غزل

خوابی شاعر اشاره شده له شب و بیودکی گاه به مسأجمله خسروانی، دقیقی، منطقی رازی و ر

خسروانی، شاعر اواخر نیمۀ دوم قرن چهارم، شب وصال  ماندةاست. در یکی از دو غزل باقی

گوید که هرچند هم وصال دانسته شده و شاعر از غم فراق معشوق سخن میمعشوق مثل باد بی

 های درازی با فراق یار ندیمکوتاه باشد، به اندازة هزار سال است و عاشق به امید صبح وصال، شب

 :بوده
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 شـــب وصـــال تو چون باد بی وصـــال بود

ندیم شــــدم که فراق ترا  با  ـــ  بســــا ش

ـــب زی من آید ای عجبی  خیال تو همه ش

 

ــــال بود   ...غم فراق تو گویی هزار س

ــــال بود  امیــد آن کــه مگر بــا توام وص

یال بود.... خادم خ ـــب  مه ش  روان من ه

 (۳۹۹: ۱،ج۲5۳۶صفا،)                      

سازد و معشوق را مطرح میهایش هجران ، در یکی از غزله. ق( ۳۷۰)مقتول همچنین دقیقی

 :کند زندگانی بدون یار نباشدتحمل شبی را در دوری از معشوق ندارد و حتی آرزو می این که او

 کاشـــکی اندر جهان شـــب نیســـتی

تن ــایــد زیســــ بی یــار ب مرا   ور 

 

تی....  نیســـ جران آن لــب  ه مرا   تــا 

تی نیســــ نی کــاش یــا رب   زنــدگــا

 (4۱۸همان: )                             

کند که بر مراد از دورانی یاد می هایش،.ق( نیز در یکی از غزل ـه۳۸۰منطقی رازی )متوفی

ده و روزهای سپیدی که با زلف های بسیاری که با روی نگار به صبح آورو شب زدهش گام میخوی

 :شام کرده است خوبان

ـــبا که به روی نگار کردم روز ـــا ش  بس

 

 شـــامســـپید روز که کردم به زلف خوبان  

 (4۳۳: همان)                                

تر بخشفرخ القدرلیله برابر با هـ .ق( نیز شب وصال ۳۲۹به جا مانده از رودکی )متوفی در اشعار

 دهد:از شب نوروز است. به همین سبب رودکی چنین فرصتی را از دست نمی

ـــت قدر اس له ال قت لی ـــ عاش ـــب   ش

 

 یــببچون تو بیرون کنی رخ از جل 

 (۱4: ۱۳۸۲)رودکی،               

ندگی لت ز فرخ قدر وصـــ  شــــب 

 

ـــتفرخ بخش  ـــنانه اس  تر از فرس

 (۷۱: همان)                       

. هرچند فرخی بار به این مسأله اشاره شده ۲۳هـ .ق(،  4۲۹در تغزلات فرخی سیستانی )متوفی 

اما  د،خوابزلف خویش در زیر گُل میها تا صبح با معشوق بنفشهشاعری خوشگذران است و شب

. بدون خیال روی یار ناسازگاری او آزرده و غمگین است از جدایی و فراق یار و نامهربانی و

ه و از این که ب وق در خواب خوش فرورفتهخندد. معشخوابد و بی لب خندان دوست نمینمی

ر خواب، فراق او را ببیند، دیده بر خبر است. شاعر از بیم آن که دعاشق پیغام وصل داده، انگار بی

کند و آرزومند است که از بخت های وصال به خوشی و نیکی یاد می. فرخی از شبزندهم نمی
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)رک: فرخی  .هایی برای او حاصل شودمساعد خویش و دولت امیر باز هم چنین شب

ب / 4۳۶؛ ص ۸5۸۹/ ب 4۳5؛ ص ۸۲۱۳/ ب 4۰4؛ ص 4۷۶۶-4۷۶5/ ب ۲4۰: ۱۳۶۳سیستانی،

 (.۳۹۸۰-۳۹۷۲/ ب ۱۹۹؛ ص ۸۶۱۸-۸۶۱۹

بار به این مسأله اشاره  ۱۱هـ .ق(،  4۳۲بندهای منوچهری )متوفی ها و ترکیبدر مجموع تغزل

رسد، از خواب در رنج و عذاب میصبح بیدار است. حتی وقتی شب فرا شده است. منوچهری گاه تا

تعجبّ است از کسی که در خانه منوچهری در جوید. ی خواب خویش را از شراب میاست. دارو

ی ، غم و اندوه و ناکامرد ولی به خواب فرورفته. در شعر او برخلاف شعر فرخییک شیشه شراب دا

های منوچهری همه شب سازد. شبو نامرادی نیست و شادی حال را با غم احتمالی آینده تباه نمی

. )رک: منوچهری دامغانی، استانگیز چنگ و نقل و نبید و جام لعشرت و خوشگذرانی و نغمۀ د

 (. ۸۹4-۸۹۳/ ب ۶4؛ ص ۱۰۶-۱۰۱/ ب ۹: ص ۱۳۷5

هـ .ق(، بیشتر در قصاید او مطرح است  5۱5مایۀ شب و بیداری در شعر مسعود سعد )متوفی بن

غزل دارد که فقط سه بار به این مسأله اشاره شده. چشم شاعر در غم و  ۲۲تا غزلیاتش. دیوان وی 

ی از . در یکمام طول شب بیدار است؛ ولی چشم بیمار یار مثل نرگس پرخوابتیمار معشوق، در ت

ها، سخن از وصال است، زیرا معشوق آهسته و با کرشمه و ناز به بالین شاعر آمده و شب را غزل

(. در ۲و۱/ ب ۱۲، غزل ۶۷4؛ ص ۳/ ب ۱۰، غزل۶۷۳)رک: همان: ص . با او به سر برده است

/ ب ۱۶ای مطرح است. )رک: همان: ص نیز چنین مضامین عاشقانهای از تغزلات قصایدش پاره

، انعکاس شب و رنج و اندوه ناشی از آن در چه در شعر مسعود سعد قابل توجه استآن (.۱۱-۱۰

ها مطرح های زندگی خصوصی او در آنشاعر و لحظه "من"به نوعی خاص »قصایدی است که 

(. در 5۹5: ۱۳۶۶کدکنی،)شفیعی« است شتری یافتهی و عاطفی او مجال بیهای حسّاست و  تجربه

شب رنج و اضطراب و عذاب است. حتّی روز برای او که در حبس  های شاعرن گونه اشعار، شبای

هایی که به زشتی ظلم است و به بیکرانگی حرص و به تاریکی برد، شب است. شببه سر می

 ترطویل و زمانی درازتر از امید و سیاه محنت و سیاهی حزن و گاه همچون نیاز تیره و همچون امل

 : تر از روی و رای اهریمناز نیاز، و زمانی تاریک

من ــــب  گی ش یر ت تی ز  ف گ  دوش 

نه چو حرص  زشـــت چون ظلم و بیکرا

 

ــــت و رای اهــرمــن   زلــف حــور اس

ـــیــه چو حزن  تیره چون محنــت و س

 (45۷: ۱۳۶۲،)مسعود سعد            
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 در این خصوصمسعود سعد در یکی از قصایدش که مضمون بسیاری از قصاید دیگرش را هم 

کند. چنان وضع اسفناکی دارد که ستارگان خوابی شکوه میرسیدن شب و بیشود، از فراشامل می

های فراوان بر دل شاعر ریخته و او را بر آن داشته که زنند. غمبر او از روی دلسوزی چشمک می

ر بیند، تأییدی بپندارد و شهاب ثاقب را که در پهنۀ آسمان میید. شاعر خود را دیوانه میخون بگر

 بیند:د است و مرگ خود را نزدیک میداند. از مردم هم نومیجنون خود می

ـــب دیرنده عزم خواب کنند  چو مردمان ش

 

ـــرار من خراب کننــد  ــۀ اس  همــه خزان

 (۹5: همان)                                

درصد کل  4۹/۱۱ بار تکرار شده و ۳۷غزل دارد که این مسأله  ۳۲۲هـ .ق( 5۸5وری )متوفیان

. بیشترین شهرت انوری به خاطر قصاید و (۱)ر.ک: جدول شماره شودهای وی را شامل میغزل

ها از محنت قطعات اوست، لیکن در رشد و رونق غزل نیز سهمی درخور توجه دارد. انوری نیز شب

دم بی غم به سر بردن همه شب تا به روز بیدار. البته او بر در عذاب است و در تمنای یک معشوق

. گیردسوزد و او را در کنار میگذرد و سرانجام دل معشوق بر او میاین باور است که شب هجر می

وصال، شادکامی های رسد اما در لحظههای دل زار او هر شب از فراق دلبر به آسمان میبا این که ناله

، ۸۷5؛ ص 5/ ب ۱۸۶، غزل ۲، ج۸۶۹: ص ۱۳۷۶. )رک: انوری،و عیش شاعر وصف ناشدنی است

 (.۱۳۹، غزل ۸4۲؛ ص ۶/ ص ۹۹، غزل ۸۱۹؛ ص ۳/ ب ۸، غزل ۷۶۸؛ ص ۳/ ب ۱۹۷غزل 

 عارفانهغزل  -2-2

عر اشود. در حقیقت سنایی نخستین شآغاز می شقانه از سناییغزل عارفانه نیز مانند غزل عا

 4۰۸سرا به معنای کامل کلمه و رواج دهندة این قالب مهم در تاریخ شعر فارسی است. سنایی غزل

؛ یعنی چیزی در خوابی در شعر او اشاره شدهبیبار به مسأله شب و  4۰غزل دارد که در حدود 

 (. او شب وصل را شب معراج۲شود )ر.ک: جدول شمارههای او را شامل میدرصد غزل ۸/۹حدود 

گریزد، گویی هر شب از داند و روز هجران را روز رستاخیز. معشوق هر گاه که از پیش او میمی

است و کار سنایی پیوسته خروش و ناله و هر شب در خرابات  انگیزد. یارجانش رستخیز برمی

ش النّار او آت. در عشق آن بتِ کافر، هر شب چنان مست و مخمور است که مغان از بیتزاری

 رباید، امامیو کوبد و خواب را از چشمان ا. هجران معشوق هر شب به بالین شاعر فرومیندبرمی

خواهد که به پایان برسد. او که تا بامداد نگار خویش را در بر داشته، وقتی های وصل را نمیشب
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تا: ص ایی، بین)رک: ستن الله اکبر دیگر را ندارد. گوید، انتظار گفمؤذّن نخستین بانگ الله اکبر را می

 (.۱۰/ ب ۸۸۱؛ و ص ۹۲4؛ ۹۰۹؛ ۸۰۲؛ صص 5/ ب ۷۹4

غزل هست؛ یعنی کمتر از سنایی و  ۳۲۸هـ .ق(، تعداد  5۹5در دیوان خاقانی شروانی )متوفی 

های او یا حال و هوای عارفانه دارد و یا دست اکثر غزل»قدری بیشتر از انوری. در غزل خاقانی که 

 ۳۸خوابی مایۀ شب و بی(، بن5۲: ۱۳۸۳)حمیدیان، «مثالی و مطلق استکم در بارة عشق و جمال 

(. در غزل ۲شود )ر.ک: جدول شمارههای او را شامل میدرصد غزل 5۸/۱۱بار مطرح شده که 

آید. های شب در نهایت مستی نزد او میخاقانی غالباً سخن از وصال است و معشوق گاه در نیمه

وصال  هایکند. البته شاعر از زود سپری شدن شبتعبیر می« بقاتاریخ »خاقانی از شب وصل به 

 خوابی او بیشتر برای پاسداشتهای وصال نیز آرامش و قرار ندارد. بیمند است و حتی در لحظهگله

 (.۱۶ب / ۶45؛ ص ۱۲/ ب 5۷۷؛ ص ۱۷/ ب ۶۱۱: ص ۱۳۶۸. )رک: خاقانی، خیال معشوق است

بار به کار  ۶۸ها، ن غزلمایۀ شب و بیداری در ایرد و بنغزل دا ۸۷۲هـ .ق(،  ۶۲۷عطار )متوفی

-خوابی و شب(. به طور کلی مسأله بی۲ول شمارههایش )ر.ک: جددرصد غزل ۷۹/۷معادل  رفته،

کند که توصیه می در برخی موارد شاعر -۱توان تقسیم کرد: ه سه دسته میداری را در شعر او بزنده

رحمت  تا درهای فیه کنندشان را تصدل از و نیاز با خداوند بپردازند وه رو ب هندار ماشب را بیدمردم 

/ ب ۱۹، غزل ۱۳؛ ص ۷و  ۶/ب ۳۰، غزل۲۱: ص ۱۳۸۰)رک: عطار،خداوند به روی آنان باز شود. 

در برخی دیگر از اشعار، شاعر از سوز و گداز ناشی از فراق معشوق و این که حتی به  -۲ (.5-۷

ای از جمال محبوب جلوهکند که رو آرزو میگوید. از ایند، سخن میخیال او نیز دسترسی ندار

/ ب ۸4۷، غزل ۶۷۹؛ ص ۱۰-۹/ ب ۶۹4، غزل 555)رک: همان: ص  خویش را به او نشان بدهد.

و  وشدر اغلب موارد شاعر که تا سحر بیدار بوده، معشوق به صورت ترسابچۀ لولی -۳(. ۱۰-۱4

کند و جامی باده به او شود و او را از خواب غفلت بیدار مییا شخص زیبارویی بر او متجلّی می

 (.۷5۶غزل  ۶۰۳، ص 4۰۹، غزل ۳۲۹دهد. )رک: همان: ص می

وش در نهایت زیبایی، در هنگام سحر بر عطار و یا بر پیر او متجلّی این که ترسا بچۀ لولی

دهد و دلش را از تعلقات دنیوی کند و جامی باده به او میشود و او را از خواب غفلت بیدار میمی

برد و در صف مردان آزاده و رند و قلندر کند و او را به خرابات مغان میو خودپرستی پاک می

 (.۲۱۶ -۱۸۳: ۱۳۷4های عطار است)پورنامداریان،مایۀ برخی از غزلدهد، بنجای می
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که  ه نمودهه اشاربار به این مسأل ۳۶غزل خود،  ۳۰۷هـ .ق(، در مجموع  ۶۸۸عراقی )متوفّی 

(. عراقی نیز مثل عطار شب تا ۲شود )ر.ک: جدول شمارههای او را شامل میدرصد غزل ۷۲/۱۱

نالد، شاید بخت خفتۀ او بیدار شود و محبوب به او توجه نماید. البته در سحر بر درگاه محبوب می

د، ولی در شعر دهمینشان او  به ای از جمال خویش راشعر عطار، محبوب در هنگام سحر جلوه

عراقی چنین نیست. عراقی نیز همچون سعدی بر این باور است که کسی که اسیر عشق نیست، 

؛ ۱۳/ ب 5۱؛ ص ۲۲/ ب ۳۱: ص ۱۳۶۲)رک: عراقی،  داند که شب فراق تا سحر چند است؟نمی

 (.۶/ ب۸۶؛ ص ۹-۶/ ب ۱۶۱؛ ص ۱۷و  ۱۱/ ب ۷۳؛ ص ۱۸-۱۷/ب ۶۱ص 

 ای سعدی هخوابی در غزلشب و بی -3-2

غزل او دارای جنبۀ غنایی بوده و مشتمل  ۶۳۷غزل دارد که  ۶۹۶هـ .ق(،  ۶۹۱سعدی )متوفّی 

باشد که در پایان غزلیات وی به غزل دیگر او پند و اندرز می 5۹بر احوال عاشقانه است و مضمون 

ات لیخوابی در مجموع غزمایۀ شب و بیداری و بیصورت بخشی مجزّا به چاپ رسیده است. بن

شود. های وی را شامل میدرصد غزل 5۹/۲۹بار انعکاس یافته است که  ۲۰۶وی )غنایی و تعلیمی( 

له شب و بیداری اشاره شده که بار به مسأ ۱۶غزلی که مشتمل بر پند و اندرز است،  5۹البته در 

-)غزلها (. سعدی در این غزل۳)ر.ک: جدول شماره شودهای او را شامل میدرصد کل غزل ۲۹/۲

کند که در خواب غفلت نمانند تا از کاروان راه خدا باز پس ها توصیه میهای تعلیمی(، به انسان

نیفتند و مثل دیگر همسفران خود از ذوق عبادت و توشۀ طاعت برخوردار شوند و نفس کافرکیش 

 را مغلوب کنند:

 ای از کاروانواپس مانده آلودهای که خواب

 مردم نادان که مردآنگه از خواب اندر آید 

 

 را   خویش   همرهان  یابی   باز تا  کن   جهد 

 را میش دباشبان آنگه که گرگ افکنده ش چون

 (۹۳۱: ۱۳۷۷)سعدی،                         

داند و زندگی را مست شدن از شراب شوق جانان سعدی مستان خواب را از زندگی غافل می

 کند:معنی می

ـــتــان خوابغــافلنــد از زنــدگی   مس

ــو ــت ش ــوق جانان مس ــراب ش  از ش

 

ــراب  ــتی از ش ــت؟ مس  ...زندگانی چیس

ـــت و آب...کانچه عقلت می  برد شـــرسّ

 (۹۳5: همان)                          
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را غنیمت باید دانست  (. لذا دم عیسی صبح۹4۹: همانبرد )هنگام انسان را از راه میخواب بی

(. خور و خواب و خشم و شهوت، شغب و جهل و ظلمت است. چنین کارهایی انسان ۹44 )ص

(. آنان که به خواب و لذّت و شهوت زندگی را سپری ۹5۳ کند )صم انسانیت دور میرا از عال

 (.۹5۹ شوند )صمیرند، بیدار میکنند، وقتی بمی

رین تترین و بشریبا طبیعی غزل دیگر او که سراپا شور و شوق عاشقانه است و ۶۳۷اما در 

 ۲۹/۲۷داری شاعر اشاره شده که شب زنده خوابی وبار به بی ۱۹۰ احساسات ما سر و کار دارد،

ها، عشق (. در این دسته از غزل۳)ر.ک: جدول شمارهگیرد. های او را در بر میدرصد کل غزل

های اجع به عشق و جلوهتوان یافت که این همه رمایۀ شعر او است. کمتر شاعری را میجان

لکه های عاشقانه است، بگوناگون آن سخن گفته باشد. نه تنها غزلیات او سرشار از مضامین و نکته

وان گفت تهای مختلف آن اختصاص داده است. مینیز بابی را به عشق و گونه بوستانو  گلستاندر 

شب بیداری کشانده است. و همهخوابی های گوناگون آن است که وی را به بیکه این عشق و جلوه

ابی. خوها نامید: گله از شب، شکوه از بیها و شکوهسعدی را باید شاعر همیشه بیدار، شاعر گلایه

و  خوابیتوان یافت که در آن از بیگویی شب عنصری است جاودان در شعر او. کمتر غزلی را می

قراری خوابی و بیسعدی دقیقاً همین بیاش گلایه نداشته باشد. عاطفۀ برخی از غزلیات تنهایی

 :از جمله غزل دهداست و گاه تمام ابیات یک غزل را به خود اختصاص می

 شــددوش بی روی تو آتش به ســرم بر می

 

تابی ید آف که برآ ندارد امشــــب  ـــر آن   س

 
 

ـــدآمد که زمین تر میو آبی از دیده می   ش

 (۳۱۳-۳۱4: ۱۳۷۷)ســـعــدی،               

یال گذر نکرد خوابیهچه خ گذر کرد و   ا 

 (۷5۹: همان)                                 

 :از جمله شودخوابی شروع میهای سعدی با مسأله شب و بیبسیاری از غزل

ـــب فراق نخواهم دواج دیبا را  ش

 

ها را  گاه تن  که شـــب دراز بود خواب

 (۸: همان)                               

سبک شب   را هنگامزنند این طبل بیمیتر ام
 

 یا وقت بیداری غلط بوده اســت مرب بام را 

 (۲4: همان)                              

 شب فراق که داند که تا سحر چند است؟
 

شق در بند اسـت  سی که به زندان ع  مگر ک

 (۹۲: همان)                              
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 بریخدرازنای شب، زیبایی و خیال روی دوست، بی تنهایی و، و تلخی شب هجران امید وصال

های مهمّ ، خوابیدن و در خواب دیدن معشوق و شب وصال از انگیزهاز احوال عاشق معشوق

 خوابی سعدی است.قراری و بیبی

 و تلخی شب هجران امید وصال -1-3-2

است. به نظر او صبر های عشق و دلدادگی را در غزلیاتش مطرح کرده ترین جلوهسعدی ناب

خوابی سعدی انتظار قراری و بیهای بیترین انگیزهاز معشوق، خلاف ممکنات است. یکی از مهم

خوابی مایۀ شب و بیدرصد بن 4۷/۱۹های او انعکاس یافته و بار در غزل ۳۷و امید وصال است که 

 اشمعشوق خورشید چهرهشود. سعدی شبانگاه از آغاز تا پایان، چشم به راه شعرش را شامل می

است؛ معشوقی که فروب حسن و زیبایی از بامداد رخسارش نمایان است و حتی خورشید آسمان 

انگیز شاعر با نسیم و بیم و امیدی که در آن موج زیبایی و جمال چهرة او را ندارد. گفتگوی شوق

 هاست:قراریای از این بیزند، نمونهمی

ــا ــاد صــــب ــرم ب ــس خ ــف  ای ن

ـــنیدی ز صـــبح قافلۀ شـــب  چه ش

 

 ای مـــرحـــبـــااز بـــر یـــار آمـــده 

ـــبــا؟ ـــلیمــان چــه خبر از ص  مرب س

 (۳: همان)                               

به خوبی پیداست که شاعر از آغاز شب تا صبح در انتظار پیامی بوده که باد صبا از کوی دوست 

 های فراوانی دارد:برای او بیاورد. چنین مضمونی در شعرش نمونه

 کنان از غم دوستخندد و من گریهصبح می

 

ـــم بوی تو آرد دم صـــبح  تا مگر یک نفس

 

بیــدارم بح  میــد صــــ ــه ا ــــب دراز ب  ش

 
 

ست؟  صبح چه داری خبر از مقدم دو  ای دم 

 (۹۹: هــــمــــان)                             

ـــحرخوان بودم مه شــــب منتظر مرب س  ه

 (55۶: هــــمــــان)                           

ـــحــارممگر کــه ب ـــیم اس  وی تو آرد نس

 (5۶۸: همان)                                   

 کنان برگردد:آشتی بینیم؛ شاید آن به خشم رفته،ها دیدة شاعر را بر در میدر اکثر غزل

ـــتی ما آش تۀ  ـــم رف به خش نانکاش آن   ک
 

ـــت  ـــتاق بر در اس  باز آمدی که دیدة مش

 (۹۸: همان)                               
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. مرب و ده و او را پیر و افسرده کردههای تاریک هجران جانش را فرسورسد شببه نظر می

ب در انتظار روی یار به خواب ماهی در خوابند. فقط چشم سعدی است که در تمام طول ش

خواهد برای یک بار هم که شده به کلبۀ او سر بزند تا مشتاقانه و خالصانه . از معشوق میفرونرفته

 سر خود را نثار پای او کند:

 منم ای نگار و چشمی که در انتظار رویت

 

 خفت مرب و ماهیهمه شب نخفت مسکین و ب 

 (۹۲4: ۱۳۷۷)سعدی،                     

. چنان سرگشته و از خود بیاست صبح وصال نان در انتظارسعدی، شاعر همیشه بیدار، همچ

د کنشناسد. جز خیال روی دوست را طلب نمیسحرگاهان نمیهای شبانه و آه خود است که جز ناله

کشاند. از بد های جنون میو همه شب آوارگی و آشفتگی، موج وجودش را سراسیمه به صخره

است و جانش به لب رسیده؛ گویی نفس خروس  کند. سخت آشفتهاقبالی او آفتاب هم طلوع نمی

غراب  اند و فقطدهند؟ انگار بلبلان همه مردهگرفته که نوبتی بخواند. مؤذّنان را چه شده که اذان نمی

فراق مانده است. از بامداد وصال خبری نیست؛ لااقل بامداد جهان بگو طلوع کند و با نفحات خوش 

وابی خخوابی نجات دهد. پنداری بیقراری و بیرا از درد و بی خود که به روی یار مانند است، شاعر

 شاعر ازلی و ابدی است: 

تابی ید آف که برآ ندارد امشــــب  ـــر آن   س

صبح که جان من برآمد؟  به چه دیر ماندی ای 

ــد  نفس خروس بگرفــت کــه نوبتی بخوان

 

 ها گذر کرد و گذر نکرد خوابیچه خیال 

بی ثوا ــان  مؤذّن کردنــد  ن کردی و   بزه 

ند جز غرابی ما ند و ن مه بلبلان بمرد  ه

 (۷5۹-۷۶۰ :همان)                     

 تنهایی و درازنای شب -2-3-2

تکرار شده که در مجموع  در غزلیات عاشقانۀ سعدی بار ۷۷مون تنهایی و درازنای شب، مض

ق عش» است. را به خود اختصاص داده داریزندهمایۀ شب و شبدرصد یعنی بیشترین بن 5۲/4۰

در قرار و ناآرام ساخته که ، او را چنان بی(4۶: ۱۳۸۰)پورنامداریان،« که تجربۀ عاطفی شدیدی است

عشق  فارغاندر واقع های دراز، یک لحظه بی او بودن برایش قابل تصور نیست. های شبخوابیبی

بیدل و  اند، از درازی شب عاشقانرفتهخواب خوش فروو آنان که عشق را تجربه نکرده و در 

 بیدلان عاشق خبر ندارند. درازنای شب را باید از سعدی و دیگر دردمندان عشق پرسید:
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 درازنای شــب از چشــم دردمندان پرس

 

 عزیز من، که شــبی یا هزار ســال اســت این 

 (۶۹۹: ۱۳۷۷)سعدی،                      

توان آزموده باشد، نمیبه راستی حکایت لحظه لحظۀ شب هجران را جز به کسی که آن را 

های تنهایی و هجران را داند که به زندان عشق در بند است. شبگفت. رنج شب فراق را کسی می

شب  هایی،دمد. چنین شبتوان به شب یلدا مانند کرد، چرا که شب یلدا را سرانجام صبحی مینمی

 قراریگدازد. وصف بییباشد و جان شاعر از نهیب آن مگور است که بامداد آن صبح قیامت می

 های فراوان دارد:افشار آن در غزلیات سعدی نمونههجران و دنیای تنگ و فضای دل

ــب ــت در خیالش ــب گور اس  های بی توام ش
 

ـــت  ـــر اس مداد کنم روز محش با  ور بی تو 

 (۹۹: همان)                               

شبی بدین درازی؟ شب جدایی چه   تو خود ای 
 

ـــعدی بگداخت از نهیبت بگذر که   جان س

 (4۸: همان)                             

گار گفتن ندارد غم روز حاصـــلی   به تو 
 

 که شـــبی نخفته باشـــی به درازنای ســـالی 

 (۸۶۲همان: )                                     

 جمال معشوق و خیال روی دوست -3-3-2

مایۀ شب، درصد بن ۶۸/۱۳بار تکرار،  ۲۶مضمون با لازمۀ عشق، زیبایی و جمال است. این 

های جمال و زیبایی مشهود شود. حسّاسیت سعدی در برابر جلوهخوابی را شامل میقراری و بیبی

های مختلف است. سعدی چنان شیفتۀ زیبایی است که بارها مجذوبیت خود را در برابر آن به صورت

از خواب سنگین و بسیار خود به دوستانش شکایت  بیان کرده است. وی که پیش از عاشق شدن،

کس  ای نیست. آننالد. باید توجّه داشت که عافیت را با عشق میانهخوابی میکرده، اکنون از بیمی

خوابی سعدی، قراری و بیهای مهم بیخواهد، نباید به جمال بنگرد. یکی از انگیزهکه عافیت می

معشوق است که خوابش را دستخوش خیال خود کرده و به حسن و جمال اساطیری و بیش از حدّ 

دهد. نه تنها شب از چشم مست و میگون یار خواب و قرار ندارد، بلکه در روز او مجال خفتن نمی

گذرد، او را چنان مدهوش و دردمند نیز چنین است. خیال روی دوست وقتی از برابر دیدة دل او می

 پیچد:تپد و به خود میمثل مرب گلو بریده بر خاک می سازد که هیچ از خود خبر ندارد ومی
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یال روی توام دوش در نظر می  گشــــتخ

 همای شـــخص من از آشـــیان شـــادی دور

 

ــته  ــق بیوجود خس ــتخبر میام از عش  گش

خاک برمیچو مرب حلق به  یده   گشـــتبر

 (۱۹۹: همان)                               

شاید یک لحظه چشم او به البته اگر خیال دوست از رهگذر اندیشه و خاطر شاعر برخیزد، 

رود؛ امّا چنین نیست. شاعر که تا بامداد چشم بر هم ننهاده، مرب سحر را که هر شب بر خواب فرو

 گوید:دهد و می، مورد خطاب قرار میکردهشده و صبح را اعلام میاثر آه و نالۀ او بیدار می

ـــوی خواب برد یک  زمان دیدة من ره به س

ـــحر، نوبت روز  به چه دانش زنی ای مرب س
 

گذرم برخیزی  ـــبی از ره یال، ار ش  ای خ

ـــحرم برخیزی به آه س نه هر صـــبح   که 

 (۸4۳: همان)                              

که ای کاش کند رو آرزو مینماید. از اینخود را از چشم او پنهان می حتی خیال معشوق نیز گاه

ن نظرادید. اما او خواب را بر دیدة صاحبرفت و خیالش را به خواب میدیدة گریانش به خواب می

 و عاشقانش بسته است:

 بر دیدة صـــاحب نظران خواب ببســـتی

 

به خوابی  یال تو  ند خ که ببین ـــی   ترس

 (۷5۶: همان)                          

بر او حرام کرده و زیبایی و جمالش به حدّی است دو چشم جاودی عابد فریب یار خواب را 

 :ه قرار و آرام را از او ربودهک

ـــحر چشـــمش  پری پیکر بتی کز س

 

مان من دوش  ـــ مد خواب در چش یا  ن

 (4۸۸: همان)                              

مال ج خوابی خود را ناشی از زیبایی و خیره شدن درو در تصویر بسیار زیبایی، سعدی بیداری و بی

تر کند، معشوق را مورد خطاب داند و برای آن که این تصویر و اغراق را عینیچهرة معشوق می

 گوید:دهد و میقرار می

ید با ـــم بر بت ز چش که خوا به خواب   مرو 
 

ید  یال آ هدة خویش در خ  گرت مشــــا

 (4۱۱: همان)                            

 خبری از احوال عاشقبی -4-3-2

خوابی مایۀ بیدرصد بن 5۷/۱۱بار تکرار شده و  ۲۲های عاشقانۀ سعدی در غزل مضموناین 

قراری شعر او را به خود اختصاص داده است. در ادب فارسی، معشوق مظهر زیبایی و ناز و و بی
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ملاحت است و از نگاه عاشق کسی به زیبایی او نیست. به سبب همین زیبایی زایدالوصف معمولاً 

داند، آه و نالۀ او را در دار را نمیهای شاعر شب زندهاست، به عاشق توجهی ندارد، رنجدل سنگین

شود؛ او پادشاه کشور حسن و شنود و چشمش از خواب خوش مستی گشوده نمیهنگام سحر نمی

آورند جمال است و از مردم شهر که در عرصۀ تنگ اشتیاق و آرزومندی به یاد او شب به روز می

 خبر است:اسبان کوی خود که در غم عشق خواب و قرار ندارد، بیو یا از پ

ـــد  تو را که دیده ز خواب و خمار باز نباش

 

سته چه دانی؟  ش سحر ن شب تا  ضت من   ریا

 (۸۹۷: همان)                                

ــبانش تا روز  عجب از چشــم تو دارم که ش

 

ندخواب می  یدار مت ب ـــهری ز غ  گیرد و ش

 (۳۳۹: همان)                                 

شوق  شهری به گفتگوی تو در تنگنای 

 

ـــب روز می   کنند و تو در خواب صـــبحگاهش

 (۷۱۳: همان)                                      

شب سبان همه  شم پا شاهی گر چ  تو پاد

 

چه غم دارد  پادشـــاه   به خواب در نرود، 

 (۲4۹: همان)                                   

ود، شمعشوق مست خواب نوشین خود است. چشم مستش وقتی از خواب ناز صبح بیدار می

کند. او خود نیز مست و مدهوش حسن و جمال خویش است. از در جهان فتنه و غوغا به پا می

ادیه در بای است که غرور جوانی و زیبایی، در کجاوه به خواب خوش فرورفته و سعدی مثل تشنه

قراری او ها و فریادهای بیجانش به لب آمده و از اندوه عشق تا صبح چشم بر هم ننهاده و ناله

 خواب و قرار را از مردم نیز گرفته است:

صبح برخیزند ست تو کز خواب  شم م  دو چ
 

ــــه  ــه هر گوش  ای برانگیزنــدهزار فتنــه ب

 (۳4۳: همان)                                

یدگو  ـــ لب رس به  یه را جان  باد گان  ـــن  تش
 

ندری   تو خفته در کجاوه به خواب خوش ا

 (۷۹۳: همان)                                  
 

هاده ـــم من بر هم نن  احوال دو چش

 

ـــتی  ـــب مس  با تو نتوان گفت به خواب ش

 (۷۶۷: همان)                              

ت. خوابی است، گوناگون استابی و بیبی شاعر که ناشی ازهای فراز و نشیب عواطف و اندیشه

اش هماهنگ است. سعدی تسلیم و سرسپردة جاودانۀ عشق است، های درونیآهنگ سخن او با ناله
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گیرد. به همین سبب پیوسته عشقی که از روز الست آغاز شده و دامنۀ آن همۀ عمر شاعر را در بر می

ها، برای او قراریها و بیلطفش به جد عاشق است. با همۀ رنج زند و بر قهر ودم از عشق او می

، کشدنماید و حتّی گاه در سحر آه نمیکند و کامرانی و عیش یار را تمنّا میخواب خوشی آرزو می

 دار خوابیده، آشفتهمبادا خواب نوشین بامداد او را که به صد ناز، بدون توجّه به عاشق شب زنده

 سازد:

 یارم داداز شـــوق نمیراه آه ســـحر 

 

ـــحرت  ند خواب س ـــورا بایدکه بش  تا ن

 (55: همان)                            
 

ــای و به عیش و کامرانی  تو به خواب خوش بیاس

 
 ام دوش و نه مردم از نفیرمکه نه من غنوده 

 (5۸۰همان: )                             

ویژه در سبک عراقی نسبت به عاشق بیفارسی بهعلاوه بر معشوق که به طور کلّی در ادب 

اقلان اند و نیز عرفتهنهاده و در خواب خوش بامدادی فرودردانی که سر بر بالین یار توجّه است، بی

اشت آگاه نیستند. البته باید توجّه د قرارطلب از احوال عاشقان آشفته و بیاندیش و عافیتمصلحت

 شود، محرومند:دار میه نصیب عاشقان شب زندههایی ککه چنین افرادی از بهره

ـــقان  عاقل خبر ندارد از اندوه عاش
 

 دکنخفته اســت و عیب مردم بیدار می 

 (۳5۶: همان)                            
 

 ای همه شـــبتو که در خواب بوده
 

ـــحرســـت؟  بل س بت ز بل  چه نصـــی

 (۱۰۲: همان)                            
 

ته خبر خ نانف جا نار  ـــر بر ک  ندارد س

ــب ننالد ــق از تیره ش ــن روان عاش  روش

 

 کاین شــب دراز باشــد بر چشــم پاســبانان... 

نان با ـــ ـــب ش که روز گردد روزی ش ند   دا

 (۶۶۹-۶۷۰: همان)                         

 در چاه که داندسعدی در غزلی دیگر، با تلمیح به داستان بیژن و منیژه، خود را همچون بیژن می

 و آن که بر تخت جم به راحتی نشسته، از حال او خبر ندارد: تاریک افراسیاب گرفتار مانده

ـــب دراز  بر تخت جم پدید نیاید ش
 

چاه بیژنم  که در  یث  حد  من دانم این 

 (۶۰۶: ۱۳۷۷)سعدی،              
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 خوابیدن و در خواب دیدن معشوق -5-3-2

ب و ناآرام تامعشوق زیبا و سروقامتی که وی را بیهای صوری عشق سعدی مبتنی است بر زیبایی

خوابد و در خواب، معشوق نگارین کرده است. برخلاف آن چه تاکنون گفته شد، ظاهراً گاه شاعر می

 نشیند. بیند که بر سر لطف است و با او به گفتگو میرا می

ن میزان را به خود قراری، کمتریمایۀ شب و بیدرصد بن ۲۱/4بار تکرار و  ۸این مضمون با 

ناپذیر فقط در خواب بر عاشق رخسار لازم به ذکر است که معشوق وصال اختصاص داده است.

 کند:ا این تجلّی او را سرمست مینموده و ب

ید نان د که زلفینشمبه خواب دوش چ  ی 

 

 بوســـتگرفته بودم و دســـتم هنوز غالیه 

 (۱۳۷: همان)                             

ته که پنداشدانسته و چنین میپذیر نمیکه در تفکّر و اندیشه با خود وصال یار را امکانسعدی 

ه جمال اش ببیند که دیدهفقط در خواب و رؤیا باید او را بنگرد، برخلاف تصوّر خویش بامدادان می

 کند که دیگر خواب به چشمش نیاید:رو آرزومندانه التماس مییار باز است، از این

 

ـــتگفتم  به خواب بینم خیال دوس  مگر 

ـــعــدی مگرد  ای خواب گرد دیــدة س

 

ـــت...   اینک علی الصـــباح نظر بر جمال دوس

ـــت یال دوس یا خ جای خواب بود  یده   یا د

 (۱5۰: همان)                                 

خواهد نواب بیند، دیگر چشمش به خواب فرو البته وی بر این باور است که اگر معشوق را به خ

بندد و سعدی شاید خواب را نیز به رفت؛ زیرا او با چشم افسونگرش راه خواب را بر شاعر می

 خواب ببیند:

 

 به خواب در نرود چشــم بخت من همه عمر

 

ـــت   گرش به خواب بینم که در کنار من اس

 (۱۲۸: همان)                                 

ند خواب به خواب بی عدی  ـــ ـــم س  چش

 

ــه   تی ب ببســـ ــارتکــه   چشـــم ســـحّ

 (5۷: همان)                                 
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ای که یکی از مختصات سبکی اگر چه سعدی دچار فراق است امّا به وصال امید دارد به گونه

 (.۱۶۸: ۱۳۷۲آثار او امید به وصال است )شمیسا،

 

ـ شب وصل2 ـ3ـ6  

که گاه شاعر طعم وصال را کنیم های دورة انوری تا سعدی دقت شود، مشاهده میاگر در غزل

خورد. حافظ هم که گاهی از وصال چشیده است. اما بعد از او این معنی بسیار به ندرت به چشم می

های قدیم گوید که در زمانای سخن میراند، با لفظ یاد باد و غیره است یعنی از خاطرهسخن می

 (. ۹۶: ۱۳۶۹اتفاق افتاده است )شمیسا،

سوز مغول دانست. سعدی که تربیت شدة قبل توان ناشی از حملۀ خانمانالبته این نکته را می

از استیلای مغول است، در شعر او همان نشاط و سرزندگی شعر کهن است و از وصال سخن 

ای از سوز و رو، وی عواطف و احساسات خود را در هاله(. از این۲۱۶: ۱۳۷4گوید )شمیسا،می

  هد.دکند و خواننده را تحت تأثیر قرار میها نفوذ میه شدّت در دلبرد که بگداز و لطافت به کار می

مایۀ شب درصد بن 5۲/۱۰های عاشقانۀ سعدی آمده است و بار در غزل ۲۰مضمون شب وصل 

های بسیار را بیدار بوده و در جدایی از یار، شود. سعدی که شبقراری را در شعر او شامل میو بی

مند ساخته، قدر ون که دوست بر سر مهر آمده و او را از وصال خود بهرهآرام و قرار نداشته، اکن

 داند. هایی را خوب میچنین شب

بود، ارزش روز وصل را وحشت و جدایی نمیهای باداند که اگر آن شباو به خوبی می

 های فراقها و بیداری شبها، سختیدانست. باید توجّه داشت که وصال نتیجۀ تحمل رنجنمی

کند که صبح شده و از این داند و گویا باور نمیناپذیر میت. به همین خاطر شب وصل را پایاناس

زده و متعجبّ است. کوبند، یا خروس وقت بیداری را غلط کرده، شگفتهنگام میکه طبل را بی

 سازد:لااقل در خیال خود شب وصل را جاودانه می

ــبک ــب س  اهنگام رزنند این طبل بیتر میامش

 یک لحظه بود این یا شبی کز عمر ما تاراج شد

 

ست مرب بام را   یا وقت بیداری غلط بوده ا

کام را ته  ناگرف لب بر لبی بر  نان   ما همچ

 (۲4: ۱۳۷۷)سعدی،                       

 گوید:(. حافظ می۲۰۰: ۱۳۸۳اند )حمیدیان،گفته« شب قدر»شب وصل را شاعران عارف 
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 اهل خلوت امشب است آن شب قدری که گویند

 

ست   یارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب ا

 (45: ۱۳۷۹)حافظ،                           

د که قدر چنین خورداند و افسوس میمی« شب قدر»و « روز روشن»سعدی نیز شب وصل را 

 :شبی را ندانسته

 امشـب براسـتی شـب ما روز روشـن اسـت

 

ــمن  ــت علی رغم دش ــال دوس ــت عید وص  اس

 (۱۲۱: ۱۳۷۷)سعدی،                            

ــل ــب وص ــتم قدر ش  روز هجرانت بدانس

 

نادان بودم  قدر نبود آن شــــب و  جب ار   ع

 (55۸: همان)                                   

شم ست که چکند و معتقد است که شب وصل، شبی نیاو معشوق را به روضۀ رضوان مانند می

 بهره باشد:رود و از نعمت وصال و جمال یار بیخواب فرو همدم دوست به

 امشب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم

 

ــوان نکند اهل نعیم  ــۀ رض  خواب در روض

 (۶۳4: همان)                                

های بسیاری را در ظلمت فراق و وحشت تنهایی به پایان آورده، اکنون که در سعدی که شب

خواهد که برای یک لحظه هم که شده، دریچۀ شاهد شیرین حرکات است، از آسمان میآغوش 

صبح را ببندد و نگذارد که آفتاب طلوع کند و شب قدر او را که همان وصال با یار ماه رخسارش 

 هست، به پایان برساند:

 یک امشـــبی که در آغوش شـــاهد شـــکرم

ـــمان دریچۀ صـــبح ند یک نفس ای آس  بب

 

 ر آتش نهنــد غم نخورم...گرم چو عود ب 

 بر آفتاب که امشـــب خوش اســـت با قمرم

 (5۶۷: همان)                                    

 نتیجهـ 3

ت ها استرین کلیدواژهاز جملۀ مهم در غزلیات سعدی،قراری شبانۀ ناشی از عشق، خوابی و بیبی

های وی غلبه دارد و به تبع آن، شب نیز در شعر او عنصری ویژه است. و بر عاطفۀ اصلی اغلب غزل

فرساست. سعدی با برخورد شدید عاطفی خواننده را نیز ها مثل شب گور بر او سخت و طاقتشب

 دارد. قراری وامیو به بیداری و بی هردهایی با خود به اعماق چنین شبب

 ، امّا به گستردگی و تنوّعشاعران دیگر نیز انعکاس یافتهاگر چه مضمون شب و بیداری در شعر 

شعر سعدی نیست. در مقایسۀ سعدی با دیگر شاعران از جمله منوچهری و مسعود سعد، باید 
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شی و عشرت نوهای منوچهری، شب بادهمنوچهری و مسعود سعد را نیز شاعر شب نامید؛ امّا شب

ای از هر های سعدی آمیزههای اضطراب و عذاب است؛ ولی شبهای مسعود سعد، شبو شب

 . ترتر و متنوعیفی بسیار وسیعدو، در ط

های فراق شب گور. خیال های وصال برای سعدی عید، شب قدر و روز روشن است و شبشب

های اصلی ار از جمله عوامل و انگیزهروی یار، زیبایی و جمال او، تنهایی و هجران، وصال و انتظ

 قراری سعدی است.خوابی و بیبی

 

 

 خوابی در غزلیات عاشقانهـ بسامد مفاهیم شب و بی۱جدول

 نام شاعر تعداد غزلیات بسامد تکرار مفهوم درصد بسامد

 شاعران دورة سامانی - ۰ ۰

 فرخی - ۲۳ ۰

 منوچهری - ۱۱ ۰

 مسعود سعد ۲۲ ۳ ۱۳.۶۳

 انوری ۳۲۲ ۳۷ ۱۱.4۹

 

 

 

 خوابی در غزلیات عارفانهشب و بیبسامد ـ مفاهیم ۲جدول

 نام شاعر غزلیات تعداد بسامد تکرار مفهوم درصد بسامد

 سنایی 4۰۸ )بار(  4۰ ۹.۸

 خاقانی ۳۲۸ ۳۸ ۱۱.5۸

 عطار ۸۷۲ ۶۸ ۷.۷۹

 عراقی ۳۰۷ ۳۶ ۱۱.۷۲
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 سعدی خوابی در انواع غزلیاتـ بسامد مفاهیم شب و بی۳جدول

درصد مضامین 

در مجموع 

 غزلیات

درصد 

 بسامد

بسامد تکرار 

 مفهوم
 انواع غزل تعداد

۲۹.5۹ 
 های غناییغزل ۶۳۷ ۱۹۰ ۲۹ /۲۷

 های تعلیمیغزل 5۹ ۱۶ ۲۹ /۲



 127 |      خوابییشب و ب ی،سعد

  

مسعود سعد

۱%

سنایی

۹%

انوری

۹%

خاقانی

۹%

عطار

۱۶%

عراقی

۸%

سعدی

4۸%

عود ـ بسامد مضامین شب و بی خوابی در غزل فارسی از مس1نمودار

سعد تا سعدی

امید وصال و 

تلخی شب 

هجران

۱۹%

تنهایی و 

درازنای شب

جمال معشوق و 4۰%

خیال روی 

دوست

۱4%

بی خبری از 

احوال معشوق

۱۲%

خوابیدن و در 

خواب دیدن 

معشوق

4%

شب وصل

۱۱%

بسامد انگیزه های بی خوابی در غزلیات سعدی-2نمودار
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